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 چكيد 

كننهد. ها  اقاصاد  اسافاد  ميارايانه پديد تحليل واقعواناخاب عقلايي برا  تجريه طوه معمول از نظريهاقاصاددانا  به

ها  هفااه  انسا ، با مشكلاتي هوبرو است. از اين هو، فروض و مفاهيم به كاه ارفاه شهد  واسطه پيچيداياين نظريه به

ها  فراوانهي هوبهرو نقدها و جهرح و تعهديل ده اين نظريه از جمله مفهوم نفع شخصي و نظام ترجيحات ده طول زما  با

شد  است. اين مقاله با اسافاد  از هوش تحليل محاوا به دن ال بازتعريف مفاهيم اساسي نظريه اناخاب عقلايي بهر اسهاس 

دهد كه اشكالات نظريه اناخاب عقلايي عمدتا ها  پژوهش نشا  ميي است. يافاه ها  تفسير  علامه ط اط ابرداشت

اهردد. مفهاهيم هيم اساسي آ  از جمله سه مفهوم بنيادينِ نفع، شخص و عقلانيت و همچنين هابطه بين آنهها برميبه مفا

پيشنهاد  اين مقاله ده زمينه عقلانيت با توجه به نقش تربيت و ههدايت ده شخصهيت قهوام يافاهه انسها  ده افهق ديهد 

فرديهت »تهوا  ده قالهب اند. مفهاهيم مربهوه ها ميشد  پيشنهاد« خود»همچو  « غير»بلندمدت و معنو  و با  ملاحظة 

دههد كهه تعهديلات مفههومي معرفي كهرد. ناهايج برهسهي ده ايهن پهژوهش نشها  مي« عقلانيت تكاملي»و « مشكك

 ها  تفسير  علامه ط اط ا ي ده ذيل برخي آيات هماهنگ است.پيشنهاد  با برداشت

  ، منفعت شخصي، فرديت مشكك، عقلانيت تكاملي.انسا  اقاصاد ، عقلانيت اقاصاد ها:كليدواه 
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 مقدمه

تهرين مسهئلة اقاصهاد  يكي از م احث مهم ده اقاصاد كه شايد با فروعات آ  باوا  ادعا كرد به عنهوا  مهم

بود  و بهه نهوعي زيربنها  ها  هشد و تكامل نظريات اقاصاد  موهد توجه اقاصاددانا  است كه ده طي سال

اير  تصميم»آيد، مسئلة ها و مكاتب اقاصاد  به حساب ميها  نوين نظامها و ايد پرداز بسياه  از نظريه

انهد؛ نهام نهاد « اير علهم تصهميم»و « علم اناخاب بهينه»هو، علم اقاصاد ها است. ازاين« عاملا  اقاصاد 

كه عاملا  اقاصاد  بايد برا  اناخاب بهينهه جههت هفهع نيازهها  چراكه ماكفل بيا  قواعد و اصولي است 

 نامحدود خود از بين منابع كمياب، به كاه ايرند.

 ةلئكننهد، نسه ت بهه مسهجههت كهه پيرامهو  انسها  و هفاهاه و  بحهث مي نايال اه ساير علوم انساني هم از 

ا  ايهن پديهد  نهوعي موضهوع فراهشهاه: افت توا مي، ا  داهندانسا  توجه ويژ « ساز تصميم»و« اير تصميم»

ا  همگي برا  آ  اهميهت ويهژ و ...  فلسفه، اقاصاد، شناسيجامعه ،شناسيهوا جمله است كه تمام علوم انساني از 

 حواشي آ ، از منابع ساير علوم نير غني شد  است. ادبيات علمي حول اين موضوع و، اند. به همين دليلقا ل شد 

باشهد. ايهن مي« نظريهه اناخهاب عقلايهي»اير  فرد مطرح است، نظرياتي كه ده خصوص تصميمترين از مهم

، «عقلانيهت» همچهو  نهد. مفهاهيميكبحث و چالش ها اسارد  مي ةكه داير  خوهد با مفاهيم ماعدد  ار ، نظريه

ت كهه عهاملا  سها اين، فحوا  كلي اين نظريه«. اطلاعات كامل»، «منفعت شخصي»، «ترجيحات»، «مطلوبيت»

شخصي، محركي است كه فرد ها به هفاهاه  به دن ال حداكثر كرد  منفعت شخصي خود هساند. ده واقع نفع اقاصاد 

يها كنند  و عنهوا  مصهروهها  يهك فهرد )بههداهد. تصهميمات و اناخاباير  وا مهيكرداه  خهاص و تصهميم و

اسهت كهه ده ايهن مسهير، وجهود هوشن حد ممكن برساند.  ترينست كه منافع خود ها به بيشا برا  آ ، توليدكنند  

 شود.ها  قيماي و دهآمد  هم لحاظ ميمحدوديت

 آيهد كهه قهوام ودسهت ميه فرض اوليه بسه پيش، از مجموع تعابير و تفسيرهايي كه برا  اين نظريه شد  است

 اساس نظريه م اني بر آنهاست:

بنهد  ترجيحهات توسهط امكها  هت ه .3 ده عاملا  اقاصاد ؛ وجود عقلانيت كامل .2 وجود اطلاعات كامل؛ .0

 بند  .فرد )وجود ليست اولويت

ست كه خود فهرد ا فرض عقلانيت ماضمن آ ، مثلاً. فرض فوق وجود داهدضمن سه پيش، برخي فروض ديگر

بهه ، هويهناد. ازشهوفرض حسابگر  انسها  شامل كنند، اصلح برا  اناخاب بود ، يا با تعريفي كه برا  عقلانيت مي

مرد اقاصهاد  يها ، )«انسا  اقاصاد »كردند، ها  خاصي كه اقاصاددانا  كلاسيك افراطي ترسيم ميافراد با ويژاي

 آدمك اقاصاد   اطلاق شد  است.

دههد كهه بها اها هه شهد  مسهئله، نشها  مياين تحقيق، با هوش تحليل محاوا ضمن برهسي و تامل ده ادبيهات غني

تهوا  سب از سه مفهوم بنيادينِ نفع )مطلوبيت ، شخص )فرد  و عقلانيت و توجه به هابطة بين آنها كهه نميبازتعريفي منا

علامهه ها  تفسهير  يكي ها بدو  ديگر  ده نظر ارفت، اساحكام نظريه قابل دفاع خواهد بود. همچنهين، از برداشهت
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بها ايهن تعهديلات مفههومي داهد. نقهش تربيهت و  شود كه هماهنگي مناسه ياسافاد  ميده ذيل برخي آيات  ط اط ا ي

، جملگهي «خهود»همچهو  « غيهر»هدايت ده شخصيت قوام يافاه انسا ، ده افق ديد بلندمدت و معنو ، ده ملاحظهة 

 تع ير شد  است.« عقلانيت تكاملي»و « فرديت مشكك»مفاهيم جديد  هساند كه ده اين مطالعه از آنها به 

 ريه اناخاب عقلاييمطالعات پيرامو  نظ ةپيشين

ييهد و أده ت اين نظريه انجام شهد  اسهت كهه برخهي از آنههاباهة ده، تحول علم اقاصاد ةمطالعات زياد  ده طول دوه

ييهد و توضهيح ايهن نظريهه أتوضيح و برخي ده نقد و اصلاح و برخي ده هد آ  بود  است. از جمله مطالعاتي كهه ده ت

  اشاه  كرد كه ضمن ت يين و تشريح نظريهه اناخهاب 0333؛ 0372) ر  بكراتوا  به مطالعات مي، انجام شد  است

، نظريهه اناخهاب عقلايهي، بكهرارفهت. از زمها   كاها  از هفااهها  غيربازاه  بهآ  ها برا  دامنه اسارد ، عقلايي

تواننهد بهدو  يثر  از ابراههايي است كه اقاصاددانا  برا  كاه هو  فهروض خهود ده اخايهاه داهنهد و مؤم ةمجموع

هفاهاه ، طوهكليو بهه« وكاه هوزمر  زندايكسب»ها  خود ها ده موهد بينيپيش، ا اونه محدويت قابل مشاهد هير

  .2100كاواليراكي و هاتريس، -انسا  اها ه دهند )فوكا

از   اسهت كهه 0373ماعلق به هربهرت سهايمو  )، آيدپژوهش ديگر  كه نقد اصلاحي اين نظريه به حساب مي

اطلاعهات كامهل و نيهر عقلانيهت م انهي بهر آ  و بها بيها   ةلئاولين مناقدا  مدل انسا  اقاصاد  بود و با نقد مسه

تر  از عقلانيهت ارايانههها بهرا  توضهيح واقع« عقلانيت محدود»هايي كه فرد با آ  مواجه است، مفهوم محدوديت

داهد كهه مهديرا  ده اغلهب مهواهد و ده ناكهامي ده يهمچنين اظههاه مه، كند. و اير ، مطرح ميانسا  ده تصميم

 كنند  هساند.كافي قانع ةدسايابي به سود حداكثر، به دن ال يك تصميم ماناسب و به انداز

ها  قضهاوت»بهه نظريهه  ،ها توسهعه داد  سهايمو كه كاههها  ،  0337) كانمنو  توهسكيمطالعات ، همچنين

بهر  عمومهاًايرنداا ، هفاهاه  تصهميم مكاب، ها  اين اقاصاددانا ابر يافاهشد. بن منجر« داهاباكاه  تجربي و جهت

به اهزيابي ساد  وضعيت موجود پرداخاه و نيهاز  بهه ، ها  اباكاه ها  اباكاه  ماكي هساند. چنين قضاوتقضاوت

  .0332جليلي،  آوه  اطلاعات و محاس ات نخواهد بود )مشير  وها  پيچيد  جمعهوش

و  محمدحسهين كرمهياخاب عقلايي، موهد توجه اقاصاددانا  مسلما  و اقاصاددانا  داخلي نير بود  اسهت. نظريه ان

ها  سناي، مهذه ي و اخلاقهي ده نظريهه اناخهاب ، نپذيرفان اهزشم احثي ده فلسفه اقاصاد  ده كااب 0334) عسكر ديرباز

اقاصهاد كهلا  بها نگهرش   نير ده كاهاب 0334) رمعر سيدحسين مياند. عقلايي ها مشكل اساسي اين ديداا  معرفي كرد 

ها  دنيهايي و آخرتهي و بيشينه كهرد  سهرجمع لهذت»معاقد است: از نظر اسلام هدو و انگيرة مسلما  عاقل  اسلامي

منطهق فعاليهت » ، ده مقالهة 0337) سهيدمحمد كهاظم هجهايياسهت. « ها  دنيايي و آخرتهيكرد  سرجمع هنجكمينه

، ضهمن طهرح علامه ط اط ا ي، با اسافاد  از نظرات «  علامه ط اط ا ي ده مقايسه با اقاصاد كلاسيكاقاصاد  از ديداا

سه نوع لذت )لذت ماد ، فكر  مطابق با فطرت، فكهر  مخهالف فطهرت و موافهق هواهها  نفسهاني ، معاقهد اسهت: 

سعادت يا لهذت بهادوام هماهنهگ  دهي انسا  به كمال حقيقي وهدايت تكويني الهي همرا  با هدايت تشريعي، ده جهت
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عقلانيت طيفي اسلامي ده مقابهل نظريهه اناخهاب عقلايهي اقاصهاد » ، ده مقالة 0337و همكاها  ) پروير داوود است. 

اند. ايشا  ضمن تمهاير بهين دو جن هة هنجهاه  و اث هاتي، ها ده هويكرد اسلامي بيا  كرد « عقلانيت»، مفهوم «ماعاهو

ارايي فراايهر، داننهد: ت عيهت از تكهاليف اقاصهاد  الههي، منفعهتنگا  هنجاه  واجد چهاه مؤلفهه ميهفااه عقلايي ها از 

ها، ماهياي طيفي داهنهد. همچنهين، از آوه  اطلاعات ده حد علم و يقين. هر يك از اين مؤلفهار  جامع و جمعمحاس ه

 هوم تشكيكي و طيفي است.يك مف نظر اث اتي نير هفااه عقلايي انسا  مسلما  به لحاظ مراتب،

بها برهسهي نظهرات ، اناخهاب عقلايهي پرداخاهه و سهپس ةابادا به توضيح مفاهيم هكني نظريه، پژوهشاين ده 

از برخهي  ي علامهه ط اط هاها  و اسهافاد  از برداشهتسو، اصلاحي و تعديل اين مفاهيم توسط اقاصاددانا  از يك 

بازتعريفي بهرا  آنهها اسهاخراج ، تعديل شد  ها نشا  داد  و به نوعي ها  قرآني، هماهنگي بين مفاهيمآيات و آموز 

ولهي تهلاش ، كيهد داهدأبر ويژاي طيفي بود  عقلانيت ت، و همكاها  داوود اين تحقيق، همانند تحقيق  شد  است.

« واهد خهاکخو»از « خود»ديگر، اسار  طيفي ع اهت برقراه سازد. به « خود»انگاه  كند كه هابطه آ  ها با طيفيمي

از آ  بهه ، برا  آ  برقراه است كهه ده ايهن مقالهه اماداد داهد و قابليت صيروهت به مقام قرب الهي« خود خداواه»تا 

ا  بهه دو حهد آسهاانه ةا  ماعدد  وجهود داهد كهه ده دامنهنقاط آساانه، شود. ده اين طيفتع ير مي« خود تكاملي»

« عقلانيهت تكهاملي»آ  ها ، هوشهود. ازايهنبا آ  دهجه تكامل نظير مهي تناسب دهجه تكاملي خود، عقلانيت سازااه

هها  پسهيني، مراحل بعد  قابل دهک نيست و بهرا  قطعهه ها  پيشيني طيف، عقلانيت ماناظرقطعه ناميم. دهمي

انجهايش تمهامي ، «خهود»ها  اين تحقيهق، اماهداد طيهف عقلانيت مراحل ق لي غيرعقلاني است. بر اساس يافاه

تقهرب و تهدليّ  ها داهد و بهر  و نهايااً ،و ابراهمنشي دوساينوع و خودخواهي، خودمحوه راحل مخالف سير تكاملي )م

 ود.شميزا به نوعي دهو  ،عوامل برونرا  هفااه عقلاييمداه ويژاي مشكك بود  خود، 

 برهسي مفاهيم مرت ط با نظريه اناخاب عقلايي نقد و

ها  اوليه نظريه اناخاب عقلايي همانند ساير نظريات اقاصاد ، يكي از فهروض و مفهاهيمي ده اها ه الف. اطلاعات كامل:

است. اين فرض كهه اقاصهاد كلاسهيك و نئوكلاسهيك « اطلاعات كامل»عنوا  اصلي مسلم ده نظر ارفاه شد ، كه به

حهالات خهود، محهيط اطهراو، كالاهها،  معناست كه فرد نس ت بههها  خود ها بر اساس آ  ساما  داد  است، بدا ايد 

تواند مؤثر باشد، اطلاع، اشراو و وقوو كامل داهد. به ع اهت ديگهر، ههر اير  ميچير  كه ده تصميمها و هر آ  قيمت

 طوه هايگا  و كامل ده اخاياه داهد.عامل اقاصاد  به هنگام كنش و هفااه اقاصاد ، همة اطلاعات لازم ها به

نيت داها  يك تعريف جامع و مانعي كه تمام انديشمندا  بر آ  اتفاق نظهر داشهاه باشهند، نيسهت. عقلا ب. عقلانيت:

انهد. ال اهه ها  خهود انجهام داد ها  اونااوني ها بر م نا  ديداا اينكه انديشمندا  علوم مخالف، برداشت خصوصب

. كنش م انهي بهر عقلانيهت است«  عقلانيت ابراه»كردند، عقلانياي كه اقاصاددا  اهدتدكس كلاسيك مطرح مي

، شود كه ده مسير دسايابي به اهداو فرد، بيشارين كاهآيي ها داشاه باشد. بهه ع هاهت ديگهربه عملي افاه مي، ابراه 

به كهاهآترين ، لذا آ  ابراه  كه وصول به هدو توسط آ . خود بايد عقلاني باشد، هساندمي آنچه كه ما ها به هدفما 

 شود، عقلاني خواهد بود.مينحو ممكن محقق 
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 اويد:دهخصوص مفهوم عقلانيت مي، ماهک بلا 
عقلانیت نزد اقتصاددانان با مفهومي كه یك فرد عادي از این كلمه در ذهن دارد، متناظر نیستت  بته زبتان 

معناي انجام فعلي بنا به دلایل مناسب براي رسیدن به اهدافي كاملاً مشخص استت  عامیانه، عقلانیت به

بندي ترجیحاتي است كه كامل و متعتدي بانتند، معناي انتخاب همراه با رتبهنزد اقتصاددانان، عقلانیت به

به نرط آنکه دسترسي به اطلاعات كامل و بدون هزینه میسر بانتد  در نرتر اقتصتاددانان نلاوكلاستیك 

نخصتي بتدون كتردن نفت  تر از همته، دنبتا  معناي ترجیح مقادیر بیشتر به كمتر،     و مهمعقلانیت به

ستازي نخصي جایش را به آرامتي بته مفهتوم بیشینهملاحره صریح رفاه دیگران بود  دنبا  كردن نف  

 ( 813، ص 0831بندي سازگار ترجیحات، تحت نرایط قطعیت و اطلاعات كامل داد )بلاگ، رتبه

داه يها ا مطرح كرد كه بهه عقلانيهت كهرا و  نوعي عقلانيت ه، بنابراين. اطلاعات كامل ها نقد كرد ةلئمس، سايمو 

له بهود. ئهها  انسها  ده حهل مسهتر از تواناييارايانههمشهوه شد و بهرا  اها هه تصهوير  واقع« عقلانيت محدود»

بهه دليهل  معنا كه عقلانيت انسا بدا ، مشروط عقلانيت ابراه  است عقلانيت محدود به زبا  ساد ، شكل ضعيف و

ظهوه پيهدا  داه بروز وها، ده قالب يك عقلانيت محدود و كرا امكانات، اطلاعات و توانمند ها  ناشي از محدوديت

ها  ماعهاهو ده علهم م اني بر مدل اساس ناايج محاس ات ها  خود برده تصميم ها لروماًاساس، بنگا كند. براينمي

  .0332كنند )منظوه و طاهر ، اقاصاد عمل نمي

، «خوشهايند »است. مفههوم « سودمند  و مفيد بود »معنا  به، ده زبا  انگليسي« وبيتمطل»مفهوم  ج. مطلوبيت:

معنا  لهذت و فراغهت از هنهج ها ، شوند و همگي به نوعيحظ، كيف و... مفاهيمي هساند كه از مطلوبيت فهميد  مي

، جها  اسهاواهت ميهل. بردمفهوم مطلوبيت ها ده معنا  لذت وسعادت )خوش خاي  به كاه مي، جرمي بناامهسانند. مي

عنوا  لذت منها  به ارايا  از مفهوم مطلوبيتير مطلوبيتسا و بناامباب كاهبرد  ده، اراييمطلوبيهتده كااب معروفش 

 ميهلا  بين مفيد بود  و لذت برقراه كنهد. دهد. و  ده واقع دهصدد است كه هابطههنج و الم توضيحات مفصلي مي

 اويد:مي
داند كه همه نویستندگاني كته نرریته فایتده درباره این موضوع اطلاع دانته باند ميهر كس اندكي 

اند، از اپیکور تا بنتام، از فایده، چیزي در تعتار  بتا لت ت كرده)مطلوبیت( را قبو  دانته و حمایت مي

و بته جتاي اند، بلکه منرورنان دقیقاً خود ل ت و البته به همراهي فراغت از رنج بوده است مراد نکرده

هتاي دیگتر اند كه مفید در كنار دلالتتقابل انداختن میان مفید با خونایند، یا زینتي همواره اظهار كرده

 ( 55، ص 0833به همین معاني است )میل، 

ارا ها ده كيد داهد تا منظوه خود و طرفهداها  نظريهه مطلوبيهتأت« فايد  با لذت»ساز  مفهوم و  ده هاساا  همسا 

 اويد:مي هوازاين .هابطه توضيح و تفسير نمايداين 
تر از انتهاي حیوان، و هنگامي كه كسي از چنین قوا و هایي دارد بسیار فراتر و رندیافتهانسان قوا و قابلیت

هایي آگاه ند، هیچ حالتي كه مشتمل بر ارضاي آنها نباند، حا  خوش محسوب نخواهتد كترد      قابلیت

هاي راجت  بته هاي فکر، احساس و تخیتل، و لت تاخته نشده است كه براي ل تهیچ نرریة زندگي نن

 ( 53-3، ص 0833احساسات اخلاقي، ارزني بالاتر از ل ات حسي صرف مقرر نکرده باند )میل، 
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 اويد:سن نير با اشاه  به چند معنا  هايج برا  مطلوبيت مي آماهتيا
و اخلاق نگاه كنیم، به راحتي كاربرد اصطلاح مطلوبیتت اگر به ادبیات مربوط به اقتصاد، فلسفه سیاسي 

، «برآورنتده خواستت»، «نمایتانگر ترجیحتات»عنوان كنیم  بتهرا در معاني كاملاً متفاوتي مشاهده مي

كنتد نرتام بنتدي اذعتان ميوي در یتك جم «  )ستعادت(« خونتبختي»عنوان و بته« ل ت و التم»

 ( 0990تك مفاهیم عمدة این اصطلاح دارد )سن، ه تكگرایان نیاز به ملاحرمحاسباتي مطلوبیت

ترجيح يك تركيب كالايي و ارينه پيش هو  فرد نس ت به تركي ات كالايي ديگر، به اين بسهاگي داهد  د. نظام ترجيحات:

كنهد، نسه ت بهه سهاير مهواهد چگونهه اسهت. كه ميرا  مطلوبيت، هضايامند  و انافاعي كه فرد از هر تركيب كسب مي

ها  هوبرو  فرد ده يك ليست مشخص، شهرط اوليهه و ساز  ارينهبند  و مرتبهسد، اولويتطوه ط يعي به نظر ميبه

ها  اقاصاد خرد مكاب نئوكلاسيك، هابطة ترجيحات فرد به شرط داشهان دو ده تئوه اساسي ده اناخاب صحيح است. 

 پذير  )تعد  .ناقال. ا2بود ؛ . كامل 0ويژاي، منط ق بر اصل عقلانيت خواهد بود: 

يكهي از ، كند كه برا  هر دو حالت ممكني كه هوبرو  فرد بهرا  تهرجيح وجهود داهدشرط كامل بود  بيا  مي

 بايد قابل تصوه باشد. يا هر دو، ترجيج اولي بر دومي، ترجيح دومي بر اولي سه حالاتِ

ترجيح، اار اولي بر دومهي تهرجيح داشهت و اويد كه بين سه حالت ممكن برا  اناخاب و پذير  ميشرط اناقال

 ، ص0337همكهاها ،  اولي هم بر سومي بايد ترجيح داشاه باشد )مهس كالهل و حاماً، دومي بر سومي ترجيح داشت

 شود.تع ير مي« عقلانيت»آيد كه به ها به حساب مياين دو شرط نوعي سازااه  دهوني ارينش، واقع  . ده7

دهد، نظريه اناخهاب عقلايهي نسه ت بهه آ  سهاكت ها  فرد ها شكل ميي هجحا كه چه عوامل لهئاين مساما 

 اويد:سن مي. است
كنیم لزوماً به تفسیر این گتزینش و بته ها سازگار محسوب مياي از گزینشآنچه را كه ما در مجموعه

هتا و عنوان مثا ، ماهیت ترجیحات، اهتداف، ارزشهایي خارج از خود گزینش وابسته است )بهخصلت

خود تضمیني كافي بتر عقلانیتت خوديهاي ما(      محققاً عجیب است كه سازگاري دروني را بهانگیزه

 ( 03، ص 0833نخص بدانیم )سن، 

 ها و اعاقادات فرد بود  و امكا  جداساز  اين دو از يكديگر وجود نداهد.بنابراين، نظام ترجيحات تحت تأثير باوهها، اهزش

خود قا ل به ناديد  ارفان ديگرا  و اصراه بر يهك ، آيداش برميبرخلاو آنچه از نظريه دام اسميتآ هه . نفع شخصي:

شخصهي منيت خودخواهانه و خودپرساانه صرو ن ود  است، بلكه نفع جامعه و منافع عمومي ها ده هاساا  تحقق نفع

جها  اسهاواهت بوط به تفسير  است كه مر، پنداشاه است. يكي از بهارين تعابير  كه ده اين خصوص وجود داهدمي
 ةبها تربيهت و پهروهش، دامنه، شخص ده اين نظريه: استد قمعاشخصي اها ه كرد  است. و   ده خصوص نفع، ميل

 اويد:كند. و  ميا  پيدا مياسارد 
یابیم  رفتار بتا دیگتران بته نتکلي كته باور را ميدر قاعده زرین عیساي ناصري ما روح اخلاق فایده

گرا استت  مایلیم دیگران با ما رفتار كنند و دوست دانتن همسایه مثل خود، كما  مطلوب اخلاق فایده

نفوذ خود را چنتان بته كنند، باید     عناصر تربیت و عقیده كه تأثیر عریمي بر نخصیت افراد اعما  مي
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كار گیرند كه در ذهن هر فرد نراكت جدایي ناپ یري میان خونبختي خود او و خیر اجتماع بنتا نتود  

تواند در ذهن ختود، جمت  ستازوار میتان خونتبختي ختود و     به این ترتیب، نه فقط فرد دیگر نمي

بته ارتقتاي خیتر عمتومي رفتارهاي معار  خیر همگاني را ممکن بشمارد، بلکه گترایش مستتقیمي 

بستا جایگتاه هاي عادي او بد  نود و احساسات وابسته به این گترایش چهتواند به یکي از انگیزهمي

 ( 37، ص 0833متین و مسلطي در حیات هونیار هر فرد انساني به خود اختصاص دهد )میل، 

تضادهايي كه بين منافع افهراد وجهود  ن است كه فرديت به معني خودخواهي نيست. و  برايحاكي از ، ميلاين نگا  

بهه . همهاهنگي واقعهي وجهود داهد، ولي اعاقاد داهد كه اين تضادها صوه  است و ده وهاء آنها؛ اذاهدصحه مي، داهد

ن است كه ايهن دو هنهوز بهه دليهل فقهدا  ايناشي از بلكه اين تضادها ناشي از فرديت و آزاد  نيست، ديگر،  ع اهت

ههر وقهت ايهن شهرايط حاصهل و  اندانسا ، تحقق كامل نيافاه و چنانكه بايد فهميد  نشهد تربيت و تكامل شخص 

 شود.خود اصلاح ميبهها  موقت خوداردد، عيب

شخصي، ديداا  ديگر  ههم وجهود داهد ده اين ميا ، برا  توجيه و دفاع از نظريه اناخاب عقلايي ده خصوص نفع

توا  نفع و مطلوبيت فرد ها بهه نحهو  توسهعه و آ ، توسعه مفهوم نفع )مطلوبيت  است )به جا  توسعه مفهوم فرد . مي

ط، هضايت خهاطر و... شهود. حاهي كسهاني كهه ايثهاه و داد كه شامل مفاهيمي چو  هضايامند ، احساس نشاط و ان سا

كنند كه ظاهرش تحمل دهد و زحمت است، به دليل منهافع معنهو  اذشاگي داشاه باشند، و يا ع اداتي ها اتيا  ميازخود

ها، خهوا  ايرد. بايهد توجهه داشهت كهه كليهه ايهن ديهداا شخصي جا  مييا اخرو  كه برا  فرد داهد، باز ده قالب نفع

دوسهاي، ايثهاه، اعمهال انهد؛ يعنهي نوعذه ي و يا غيرمذه ي هوح خودمحوه  و خودخواهي ها دهو  نظريه حفهظ كرد م

ع اد  و... كه به دليل اجر معنو  يها اخهرو  يها ... بهرا  فهرد باشهد، بهاز ده نهانگها  هويكهرد فرديهت وخودپرسهاي و 

و نيهر  جا  اسهاواهت ميهلاهد آمد، ده نگا  برهااني چو  طوهكه خوكه هما كند. دهحاليار  ميخودخواهي ها حكايت

آنچه كه ماحصل برداشت اين پژوهش از م احث تفسير  علامه است، اين است كه فرديت ده ظل تعهالي و تربيهت بهه 

 اردد.بيند و به نوعي، يكرنگي و يگانگي با ساير آحاد جامعه حاصل ميهسد كه خود  ها نميمقامي مي

 نيت با حداكثرساز  نفع شخصيعدم تلازم عقلا

دانهد و آ  ها مكاب كلاسيك اساساً اين حقيقت ها كه آدمي جويا  لذت و اريرا  از زحمت است ها فطر  و بديهي مي

شخصي ده هفااهها، از م هاني فلسهفي بهه  . محرک بود  نفع 067، ص 2، ج 0337نامد )هيد و هيست، شخصي مينفع 

مها از ها  »اويهد: مي جها  اسهاواهت ميهلانهد. نكرد  دليل محكم و مسادلي برا  آ  اقامه آيد. ال اه فلاسفه،حساب مي

، 0333)داداهر، « ها  خهود ها بهه حهداكثر برسهانندكنند لذتايم كه افراد تلاش ميآزمو  خودما  به اين امر نا ل آمد 

سير منافع شخصي هسهاند، ده نظهر بسهياه  نمايد اين فرض كه افراد اظاهرا چنين مي»اويد: مي آماهتياسن . 267ص 

از اقاصاددانا  جديد امر  ط يعي است و غرابت اين فرض با پافشاه  بيشهار بهر اينكهه ايهن چيهر  اسهت كهه قطعها 

  .72، ص 0333)سن، « اقاضا  عقلانيت است شدت بيشار  نير يافاه است، كه آ  نير تا حد  عاد  است
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شناسهي، هها  مخالهف علهوم اجامهاعي نظيهر هوا نديشهمنداني از حوز هها  مخالفهي كهه اامروز  با آزمايش

ال اهه »خلافش ثابت شهد  اسهت. : اند، اين تلازم از عموميت افااد  و حاي برخي معاقدندشناسي و... انجام داد جامعه

 رومهاًكهم لادعا  مهملهي ن اشهد، دسهت شخصي غيرعقلاني نيست، ممكن است اصلاًاين ادعا كه حداكثركرد  نفع

 شخصي بايساي غيرعقلاني به حسهاب آيهد، كهاملاً اما اين اسادلال كه هرچير جر حداكثر كرد  نفع. طوه نيستاين

امها ده ، اناخاب ارينه مرجهوح امهر  غيرعقلايهي اسهت، هسد . به نظر مي06 ، ص0366، همو« )انگير استشگفت

 اينجا صح ت از تلازم است كه قابل اث ات نيست.

 مفاهيم هكني نظريه اناخاب عقلاييتوسعه 

ناهسايي نظريه اناخاب عقلايي معلول تعريفي است كه اين نظريهه از عقلانيهت، منفعهت : معاقد است، هيموند بودو 

بنهد  و كمهي تصهرو ده  . با جمع0337توسلي،  ساز  اخاياه كرد  است )هساميا  وشخصي، قصدمند  و بيشينه

 ها  زير ها اها ه كرد.توا  بازتعريفمي، م اساسي اين نظريهنظرات اقاصاددانا  برا  مفاهي

يافاه و هشديافاه، فرد مرز  بين خود و ديگهرا  نخواههد ديهد و توسعه مفهوم شخص )فرد : ده حالت تكامل .0

 چنهينشهك ده ايهنكنهد. بهيبا نفع و زيا  خودش هير تفاوتي نمي او ا  نفع و زيا  ديگرا  و جامعه برا به اونه

نهوعي از ، ها  فرد  هنگ باخاهه و جهايگرينشتضاد بين منافع فرد و جامعه و يا ظهوه و بروز خودخواهي، ا مرحله

ايهرد. ههر چهه انسها  اعاقاد  ها ارفاه و يكرنگي و يگانگي فرد و ساير افراد شهكل مي ها  والا  انساني واهزش

 تر و شديدتر خواهد بود.اين فرااير  قو ، د يافاه باشدتحت تعاليم انساني، اخلاقي و اسلامي بيشار  تربيت و هش

ماغير لذت )هضايامند  يا منافع  فهرد ،  تابع مطلوبيت فرد صرفاً، توسعه مفهوم مطلوبيت )نفع : از منظر فوق .2

م بهه هنگها، د. بنهابراينشهولذت جمعي، بلندمدت و اخرو  نير ميشامل شود، بلكه مدت و دنيو  ها شامل نميكوتا 

ثير عوامهل بيرونهي أباشد. ده واقع هفااه فهرد تحهت تهساير ملاحظات قابل جمع مي، بيشينه كرد  تابع مطلوبيت فرد

 آيد.ديگر  هم هقم خواهد خوهد كه آنها هم بخشي از مطلوبياش به حساب مي
هواختواهي از كاملاً امکان دارد كه رفتار فرد در اثر ملاحراتي دیگر در نوسان باند؛ ملاحراتي از قبیل 

نناسي یا مسلاولیت نسبت به دیگراني كه فترد در هتیچ هنجارهایي براي رفتار مقبو ، احساس وظیفه

یتابي یتا تطبیتا بتا درك و احساس آنکاري با آنها انطباق ندارد  با وجتود ایتن، احساستي از هویت

توانتد راهتي به آستاني مي تواند تأثیر بسیار مهم و تا حدي پیچیده بر رفتار فرد بگ ارد كهدیگران، مي

 ( 55، ص 0833بینانه مبتني بر مناف  خویشتن بپیماید )سن، برخلاف رفتار كوتاه

توضيح هفااه واقعي انسا  اها هه شهد   ا نظريه اناخاب عقلايي براست: عاقد م آماهتيا سنتوسعه مفهوم عقلانيت:  .3

باشهد. و  معاقهد واقعي، هفاهاه  عقلايهي ههم ميكه اين هفااه است ده حقيقت مدعي ، فرض عقلانيتاست. پيش

توا  از اقاصاد جديد به خاطر اينكه هفااه واقعي و هفااه عقلاني ها يكي ارفاه اناقهاد كهرد، امها فهرض ال اه مي: است

تر  به احامال زيادتر دچاه خطاهها  فهاحش، يعني فرض ديگر  كه بر نوعي غيرعقلانيت اساواه باشد جايگرين آ 

ههدايت شهد  بها »، كننهدشناسا  مطرح مياونه كه معرفتآ ،  . چنانچه عقلانيت02 ، ص0366، همود )خواهد ش



  43مقاله علمي پژوهشي: بازتعريف مفاهيم اساسي نظريه اناخاب عقلايي ... 

 ، بهازتعريف 316 ، ص0331فهمهد )بهلا ،   و عرو هم همهين معنها ها مي0331)كوهن، « صحيح اسادلالي هوا و

 ح داد.تر توضيتوا  تلازم بين هفااهها  انساني و عقلانيت ها به نحو  واقعيشود، مي

كه اشاه  شد، هرآنچه كه بهرا  اونهاين ميا  هاهگشا باشد. هما  تواند دهمي، ت يين اهت اط مفاهيم سه اانه فوق

خوا  از جنس لذت و خوا  از نوعي ديگهر، خهوا   ؛آ  مارتب خواهد بود و بعكس منفعاي بر، فرد مطلوبياي داشاه باشد

مشهمول عنهوا  مطلوبيهت ، ا  بلندمدت، خوا  دنيو  و خوا  اخهرو  و...مدت و خوظاهر  و خوا  معنو ، خوا  كوتا 

نير از داير  فرديت و خودخواهي فراتر هفاه و بهه سهاير افهراد « شخص»عنوا  ، ديگرسو  ايرد. از )منفعت  قراه مي

مصهاديق فراوانهي ، ينهدكند. اينكه انسا  ديگرا  ها نير مانند خود انگاهد و ايشا  ها از خود جدا ن ديگر تسر  پيدا مي

ترديد وسعت نظر ناشي از تربيهت ماده و فرزند؛ فرزندا  و والدين؛ پده و خانواد ؛ عاشق و معشوق و... . بي ةداهد: هابط

 ند.كتر تواند اسارد اين داير  ها مي، اهزشي، فرهنگي و اعاقاد  فرد

كنهد كهه همهاهنگي و سهازااه  ت ميتركيب دو مفهوم جديد نفع و شخص، نظام ترجيحاتي برا  انسا  دهس

توانهد وصهفي بهرا  عقلانيهت ههم مي، تصويرار عقلانيت واقعي خواهد بود. بنهابراينآ ،  ها ها و ارينهلفهؤبين م

 وصفي برا  موضوعي ذهني.يا داه و عيني باشد و موضوعي )كنش  واقعيت

و اساسي داهد. ميرا  الاهرام و وفهاداه  فهرد  ده نظام ترجيحات فرد و مفهوم عقلانيت، تربيت و تركيه نقش محوه 

كنهد. ده واقهع، يهك ها  اهزشي و اعاقاد ، وسعت دامنه هفااه عاملا  اقاصاد  ها ده مفاهيم جديد ترسهيم ميبه آموز 

شود كه انسا  تحت تأثير آموزش و تربياهي كهه از كهودكي و يها شهايد ا  نمايا  مييافاهنوع عقلانيت مارقي و تكامل

سهو، نفهس دههد؛ چهرا كهه از يكههايش از خهود بهروز ميبدو يا ق ل از تولد داشاه است، ده تصهميمات و اناخاب حاي

كنهد. از سهو  يافاه و  و نير حواس و ادهاكات حسي او ده مجموعه شناخت و معرفاش نقش اساسهي بهاز  ميتكوين

ها  او بر دلايلي موجهه و   هفااه و  و ابانا  كنشايراو، ده شكلها و هنجاهها  عرفي، اخلاقي و ديني ديگر، آموز 

توسعه تهدهيجي مهنش انسهاني ده ههر فهرد  از افهراد، »اويد: ده اين زمينه مي ميلماعاهو، تاثير غيرقابل انكاه  داهد. 

حس يگانگي با ديگرا  ها پروهش خواهد داد. احساسي كه چو  بهه دهجهه كمهال برسهد، ديگهر مهانع از آ  اسهت كهه 

، 0، ج0337)هيهد و هيسهت، « شخص برا  خود، آ  اصلاح و به ود  ها بخواهد كه ديگرا  ده آ  شركت نداشاه باشند

ارايي ارايي دوه كهرد  و بهه عهامتواند ذهنيت ها ههر چهه بيشهار از خهاص، آموزش و تربيت، ميميل . از نظر 773ص 

كه عقلاني نخواهد بود كه دايرة مفهومي خود  خود ها فقط ده محدودة شهخص خهود محصهوه ا اونهنرديك كند، به

ايهرد. و  بهازهم فراتهر هفاهه، چنها  هود و خانواد  و دوسهاا  ها دهبرمييكند، بلكه معمولاً ده اكثر افراد به هاحاي فرا م

ايهرد. شود كه واقعاً از منظر احساس، جامعه محلي، شهر ، قومي، ملهي، نهژاد  و جههاني ها نيهر بهه دهجهات فراميمي

  .217، ص 0333داهد )ميل،  دوساي هم ذاتاً ده وجود انسا ، وجودارايي و جامعهويژ  كه پايه و مايه آ ، يعني جامعهبه

كه فهرد ها بها مفههومي بنابراين، مفهوم عقلانيت، دهآميخاگي عميقي با مفهوم فرد و شخص داهد. دهصوهتي

هود. ده قرآ  كريم، خطاب بهه نفهس ها  او فراتر ميمشكك تعريف كرديم، دايرة وجود  شخص از خودخواهي

خواهي جا  خود ها از شدت اندو  از دست بهدهي ده ؛ اويي مي«نفَسكََلعَلََّكَ باخعٌُ »تع ير:  مقدس پيام ر اكرم
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نس ت به ديگهرا  و حاهي    نازل شد  و هر دو بر شدت توجه و نگراني پيغم ر اكرم3؛ شعراء: 7دو مقام )كهف: 

و يها حاهي  تر، برخي از اوليا  الهي كه از غم ديگرا  نگهرا كند. عنايت اماما  و ده دهجات پايينكفاه اشاه  مي

شدند، جملگي تأييد  است بر اينكه نفس انسا  چنانچه تحهت تربيهت و تعهالي كمهالات انسهاني قهراه بيماه مي

بيند، بلكه دايرة وجوديش سايه بر تمام عهالم و عالميها  خواههد انهداخت. حاهي ده بگيرد، ديگر فقط خود ها نمي

كنهد. بنهابراين، و حاي حيوانات ههم تسهر  پيهدا ميتر، اين احساس نس ت به تمام موجودات عالم نگاهي عميق

ا  اسهارش يافاهه باشهد، تحهت ها  عاملا  اقاصاد  بر م نا  آنكه اين بينش و اين تربيت، تا چه دهجهكنش

 اذاهيم.مي« عقلانيت تكاملي»تأثير نوعي عقلانيت است كه ما نام آ  ها 

بهه همها  ميهرا  دهايهر ، ااهر تعهالي نيافاهه باشهندعنوا  من ع شناخت به، است كه ذهن و عقل انسا هوشن 

اها  ههيرخهود،  هها و هفااههها ده مجمهوع كنش، پرساي و خودنگر  خواهد شد. چنهين افهراد خودخواهي و نفع

ده ، هاتعهالي انسها  پنداشاه بود، نخواهد بود. اما زماني كه تربيت و آدام اسميتاونه كه آ ، اجاماعينفع ةكنندمينأت

هايي قدسهي و وسهيع ده عرصهه جامعهه اقهداماتي داشهاه باشهند كهه حيح شكل ايرد و آحاد جامعه با نفسقالب ص

هها  ثير نهوع تكامهل يافاهه عقلانيهت ها كهه ده كنشأهمچو  دهيا مرزها  خودخواهي ها از ميا  برداشاه، آنگا  ت

 اند، ده سطح اجاماع شاهد خواهيم بود.شد انساني ما لوه 

است كه با توضيحي كه ده خصوص عقلانيت تكاملي داد  شد، اين نوع عقلانيت هم مفههومي يادآوه  لازم به 

هها  انسهاني و اسهلامي ثير هنجاههها و دسهاوهات و آموز أچراكه تعالي و تكامل اخلاقي آ  تحت ت ؛است هنجاه 

ا  ده تصهوهات ثير ويهژ أهد  تهتجربه و مشها ةلئمعرفاي انسا  مس ةچراكه ده حوز؛ است و هم مفهومي اث اتي است

 عقلانيت تكاملي تركي ي از هر دو نگرش هنجاه  و اث اتي خواهد بود.، ذهني و فكر و انديشة او داهد. بنابراين

لازم به يادآوه  است كه ايدة برخي اقاصاددانا  مسلما  كه تابع مطلوبيت انسا  مهؤمن ها بها ماغيرهها  ماعهدد  

ده واقهع پيچيهد  كهرد   دهند،ها  هفااه  موهد توجه قراه ميبه آخرت و معنويات ها ده كنشكنند و يا توجه تعريف مي

شخصهي ديگهر فهرد و نفع مسئله است؛ چراكه وقاي مرزها  بين فرديت خودخواهانه با جامعه و ديگرا  برداشهاه شهود،

هنهوز « ديگرخهواهي»كهه ده  اخالاو م نايي فرديت مشكك بها ديگرخهواهي ده ايهن اسهت صرفاً لفظي بيش نيست،

كنهد. ظههوه پيهدا مي« يافاهخهود بسهط»هود و از بهين مهي« غيريهت»كه ده اين نظريهه، وجود داهد. دهحالي« غيريت»

شخصهي اسهت، بها توسهعه سهاز  نفعها  انساني تحت تأثير چنين عقلانياي حاهي ااهر بگهوييم بيشينهبنابراين، كنش

نظر ارفان آخرت و معنويت و منهافع ديگهرا  نخواههد بهود؛ آ  ههم نهه بهرا   ا  كه افاه شد، چير  جر دهمفهومي

 خودخواهي فرد؛ چراكه خودخواهي فرد ده سايه تعاليم مارقي جا  خود ها به يكرنگي و يگانگي واقعي داد  است.

دو  ولهي بهين آ ، هرچند كه تشهابهاتي داهد «عقلانيت طيفي اسلامي»با « عقلانيت تكاملي»مفهوم ، همچنين

انسها  مسهلما   ةلئعد اسهلامي و مسهبُ نكه ده عقلانيت تكاملي بحث صرفاًايها  ماهو  وجود داهد. نخست تفاوت

هها  اخلاقهي و اتصهاو بهه اهزش ها حاي غيرديني ده صوهت هدايت وست كه تمام انسا ا نيست، بلكه اعاقاد اين

اهردد. دوم ل مي هيافاه ناكناه زد  و بهه خهود توسهعهها  خود ها ها و خودپرسايفرديت خود و خودخوداهي، انساني
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نكه ده اين نوع عقلانيت بحث اصلي هو  هدايت و اهتقا  معنو  انسا  است. تكاملي كه ده ايهن نهوع عقلانيهت اي

بلكهه نهوعي تكامهل ده نيسهت، « غيهر»اموه معنو  و يا ديگرا  بما ههو  ناشي از ده نظر ارفان صرفاً، مدنظر است

له بسياه مهم است كه اين نهوع تكهاملي ئتوجه به اين مس، و اسارش هساة اصلي فرديت است. همچنين مفهوم فرد

بها تكامهل امر اين . يابدشود، تكامل به لحاظ هشد و بلوغ و تعالي هوحي است كه انسانيت انسا  اهتقا ميكه بحث مي

 باشد، مافاوت است.ل اعضا و جواهح انسا  ميكه به نوعي حركت هو به جلو ط يعت نوع بشر و اهتقا و تكام داهويني

ثر ده ؤر عوامهل مهسهايده عقلانيت تكاملي چنانچه تعالي و هدايت ده فرد به حد كمال ما لوه اردد، ، نكهايسوم 

هعايت اصول اخلاقي، اهزشي، مهذه ي و  ةلئحاي مس، ثيراذاه خواهند بود. به همين دليلأزا تاناخاب به صوهت دهو 

 اردد.ايرند  ظاهر ميها  فرد تصميمبلكه به صوهت عواملي دهوني ده اناخاب، نوا  عوامل برونيعنه به ...

له اشهاه  داشهاه و بها توجهه بهه ئبه ايهن مسه، جا  اساواهت ميلحد   دهد تانشا  مي، ها  اين پژوهشيافاه

 له وجود داشاه است.ئهم اين مس هسد ده نگا  ايشا به نظر مي، شودهايي كه از نظرات تفسير  علامه ميبرداشت

 ي هايي از نظرات تفسير  علامه ط اط ابرداشت

بهه عنصهر ههدايت،  باشد، ده آيات ماعدد  ده خصهوص هفااههها  فهرد كه كااب هدايت بشريت مي قرآ  كريم

ههايش و ده تربيت و تعالي انسا  توجه كرد  است. هاهنمايي و هداياي كه موجب تغيير نگرش، نظهر، باوههها و هفااه

، ها  اهزشهي و اخلاقهي بيشهار باشهدشود. ط يعي است هرچه الارام و تعهد فرد به آموز تكامل و تعالي او مي، نايجه

بهه چنهد ، تر مشاهد  كرد. ده اين مقامتوا  از نظر اخلاقي ماعاليها  و  ها ميتر و هفااه و كنشعقلانياش ماكامل

 شود.اشاه  مي علامهها  قرآني ط ق تفسير موهد از آموز 

 انسا ة يافاثير شخصيت قوامأها  فرد، تحت تكنش .الف

 ؛ 34)اسهراء:  «أهَهْدىَ سهَ يِلا قلُْ كلٌُّ يعَمْلَُ علَىَ شاَكلِاَهِِ فرَبَُّكمُْ أعَلْمَُ بمِنَْ ههُو»اسراء آمد  است: ة شريفه سوهة ده آي

دانهاتر ، تر باشهديافاه كند، و پروهدااه شما به هر كه ها مى[ خود عمل هر كس بر حسب ساخااه ]هوانى و بدنى»بگو: 

، 0 ، جق0402، اصهفهانيمعنها شهد  اسهت )هاغب« عادت»و « خلق و خو » به، هاغب مفرداتده  «شاكله». «است

 ، ص7 ، ج0367آمد  است )طريحهي،  «مذهب»و  «هوش و سلوک» معناىبه «شاكله»، ال حرينمجمع ده  .472 ص

 كهه و سهننى عهادات، بنهابراين. شهودمهى افاه« شاكله»، دهدمى جهت انسا  به كه و هوشى عادت هراونه . 413

 پذيرفاهه تعصهب هوى از و يها اسهادلال بها كهه اعاقاداتى و است، كرد  كسب اخاياهى عمل يك تكراه اثر بر انسا 

  .243 ، ص02 ، ج0364شيراز ، شوند )مكاهممى محسوب و شاكله داهند كنند تعيين نقش اينها همه است،

ثير هنجاههها  أكه تحت تداند ميشخصياي انسا   ةناشي از نوعي خلقت و شالودها صراحت اعمال فرد بهقرآ  

انسها  و  هوحهى و بافهت فاه است. اين ساخااهياها  تربياي ث ات و اساحكام اجاماعي و فرهنگي، اعاقادات و اهزش

از آ   دههد و اعمهال انسها  بها هوش و اسهلوب خهاصترجيحات فرد ها شكل مي نفساني، نظام ةيافاشخصيت قوام

معناست كه اين اعمهال م انهي بدا ، «أهَدْىَ سَ يِلا فرَبَُّكمُْ أعَلْمَُ بمِنَْ هوُ: »است آيه آمد هو، ده ادامه ازاينزند. سرمي
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آيهه اشهاه  بهه ، حقيقهت است و كدام نيست. ده« أهَدْىَ سَ يِلا»داند كه كدام ها  مخالف ها تنها خداوند ميبر شيو 

 يا نه. به ها  صواب و هدايت نرديك است، اريندهاهي كه شاكله برا  عمل برمي دانداين مطلب داهد كه خدا مي

ايرد، م اني بر عقل و قدهت فكهرش ها و هفااهها  خود ده پيش ميازآنجاكه هاهي كه نفس انسا  ده كنش

أهَهْدىَ »افت: حلقه اهت اط اعمال با شاكلة انسا ، هما  عقلانيهت اسهت. بنهابراين، تع يهر بهه توا  باشد، ميمي

توانهد دهجهات ههدايت معناست كه اين ها  عقلايي از نظر قرآ ، ذومراتب اسهت كهه مي، ده حقيقت بدا «سَ يِلا

دهجات نازل دنيهو  ن هود  باشهد. كمار يا بيشار  ها دهپي داشاه باشد و تحت هدايت و تربيت، تعالي يابد و اسير 

 اويد:مي علامه ط اط ا يده اين هابطه، 
ناكله نسبت به عمل، نریر روح جارى در بدن است كه بدن با اعضا و اعما  خود آن را مجسم نمتوده 

هاى علمى به ثبوت رسیده كته دهد و این معنا هم با تجربه و هم از راه بحثو معنویات او را نشان مى

وقتت ات نفسانى و احوا  روح و میان اعما  بدنى رابطة خاصى است و معلوم نده كته هتیچمیان ملک

دهتد، یکستان كارهاى یك مرد نجاع و با نهامت با كارهایى كه یك مرد ترسو از ختود نشتان متى

اي كته زاییتدة نیست     آدمى داراى یك ناكله نیست، بلکه دو ناكله مترتب بر هم دارد  یکي نتاكله

اى نخصتى و خلقتتى استت، و از فعتل و قت و خصوصیات تركیب مزاج اوستت كته نتاكلهنوع خل

نود     ناكله دیگر او، خصوصیاتى خلُقتى استت كته از تتأثیر هاى جهازات بدنى او حاصل مىانفعا 

گیترد      انستان اش كه متصف به ناكله اولش است، نکل ميعوامل خارج از ذاتش در نفس انساني

این صفات روحیش از سراپاى گفتتار و ستکوت و قیتام و قعتود و حركتت و ستکونش  متکبر مغرور،

ختورد  بارد و نخص خوار و ذلیل و مسکین از تمامى حركتات و ستکناتش ذلتت بته چشتم متىمى

همچنین نجاع با ترسو، و سخى با بخیل و صبور با عجو  و هر صاحب صفتى، بتا فاقتد آن صتفت از 

 ( 095، ص 08، ج 0891ست )طباطبائي، نرر كردار و رفتار متفاوت ا

 «خود»همچو  « غير»ملاحظه  .ب

 و ياُِْْرِوُنَ أوُتاُوا ممَِّاا حاجةًَ صدُوُرهِمِْ في و لايجَدِوُنَ إلِیَهْمِْ هاجرََ منَْ يحُبُِّونَ قبَلْهِمِْ منِْ و الإْيمانَ الدَّارَ تبَوََّؤاُ و الَّذينَ»

و ]نير[ كسانى كهه ق هل   ؛3 :)حشر« المْفُلْحِوُن همُُ فأَوُلئكَِ نفَسْهِِ شحَُّ يوُقَ و منَْ خصَاصةٌَ بهِمِْ و لوَكانَ أنَفْسُهِمِْ علَى

اند؛ هر كس ها كه به سوى آنا  كوچ كرد  دوست داهند؛ و نسه ت [ جاى ارفاه و ايما  آوهد [ ده ]مدينهاز ]مهاجرا 

[ باشهد، آنهها ها هر چند ده خودشا  احاياجى ]م رم. يابندحسدى نمىهايشا  به آنچه به ايشا  داد  شد  است ده دل

 داهند و هر كس از خستّ نفس خود مصو  ماند، ايشانند كه هساگاهانند.بر خودشا  مقدمّ مى

نضير، غنايم فراواني نصيب سپا  اسلام ارديد. بهه اذ  خهدا، ده تفسير اين آيه آمد  است كه ده غروة بني

: فرمود ايشا  آمد  ها صرفاً بين مسلمانا  مهاجر تقسيم كرد و سهمي به انصاه نداد و بهدستاموال به پيام ر

 و ااهر شهويد؛ شريك آنها با غنيمت اين ده و سپس كنيد تقسيم مهاجرين بر ها هاياا و خانه اموال مايليد اار

 افانهد: انصاه نشود. تقسيم شما ميا  غنيمت اين از چيرى باشد، ولي خودتا  از آ ِ و اموالاا  هاخانه خواسايد

 ده و ههم دههيممى ترجيح خودما  بر تقسيم ده ها و آنها )مهاجرين  كنيممى تقسيم ها و اموالما  هاهم خانه
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 . اين هفااه انصهاه، 331، ص 3، ج 0362شد )ط رسي،  نازل آيه اين مشاهكت نخواهيم كرد؛ پس آنها غنايم با

، مهاجرا  ها ست بر اينكه انصاه تحت تأثير اعاقادات هاسخشا  به اسلام و شخص پيام ربه خوبي شاهد  ا

دوسهاي برايشها  منهافعي داشهاه باشهد؛ چراكهه ههم ثهروت و دانساند. چنين ن ود  كهه ايهن نوعغيرخود نمي

 ا  از غنايم جنگي ننمودند.ها  خود ها با ايشا  تقسيم كردند و هم مطال هداهايي

 و لا يجَاِدوُنَ: »اسهت بلكه با طيب خاطر بود ، به اينكه اين هفااه انصاه با اكرا  ن ود داهد اشاه   از آيهده بخشي 

به مهاجر داد و به ايشها  چيهر   نضيربنياز غنايم غرو   ؛ يعني انصاه از اينكه پيام ر«أوُتوُا ممَِّا حاجةًَ صدُوُرهِمِْ فيِ

دسهاي از ايهن اشاد  اشاه  زي ا  ديگر داهد به اينكهه، وهزيدند. ده بخشي ديگر از آيهنه دلانگ شدند و نه حسد ، نداد

 ؛ يعنهي«خصَاصاَةٌ بهِهِمْ لوَكها َ أنَفْسُهِهمِْ و علَهى يؤُثْرِوُ َ و»بلكه: ، اندنياز و غني بود انصاه تصوه نشود كه ايشا  بي

 ده سهابق توصهيف از توصهيف اين و نياز بودند. فقر به لام ا خود كه هرچند داشاند، مقدم خود بر ها مهاجرين انصاه،

كه ده آخهر آيهه آمهد  نيهر ده   . بشاهت به هساگاه 376 ، ص03 ، ج0364ي،  )ط اط ا است و ارانقدهتر هساتر مدح

 واقع نوعي تشويق و ترغيب تعليمي و پيامي تربياي برا  ساير مسلمانا  است.

 ، تنها با حذو تفاوت بين خود و ديگرا «خير»نيل به واقعيت  .ج

هرار به نيكوكاهى نخواهيد هسيد تها از آنچهه دوسهت داهيهد   ؛32 :عمرا )آل« تحُِ ُّو َ ممَِّا تنُفْقِوُا حاََّى الْ رَِّ تنَالوُا لنَْ»

معنها  بهه« بهرّ»: معاقد اسهت مفرداتقول از با نقل علامه. قطعاً خدا بدا  داناست، چه انفاق كنيد انفاق كنيد؛ و از هر

معنها  ،  . بنهابراين732 ، ص3 ، ج0364ي،  باشد )ط اط اتوسع ده فعل خير است و اعم از خير اعاقاد  و عملي مي

، مگر آنكهه از آنچهه دوسهت داهيهد عملي  ها: اعاقاد  وهسيد )خير ده همه زمينهكه به خير وسيع نمياست آيه اين 

اردد كه فرد بها قصهد و اهاد  از آنچهه خهود محقق مي« بر»حقيقت اصلي  با انفاق، زماني معنا وهو، ازاينانفاق كنيد. 

 . مفهاد ايهن 33: محمهد ؛276و  066: ده آيات ديگر هم آمد  است )بقهر ، انفاق نمايد. نظير اين مفهوم، داهددوست 

انجهام  ديگرا  نس ت بهه تهو، آنچه ها دوست داه »اخلاق است كه ده حقيقت تع ير ديگر  از قاعد  زهين ده  آيات

 ةكنهد. نايجهها ها دعوت به نوعي يگانگي مياونه آيات انسا اينهو، ازاين«. نير نس ت به ديگرا  انجام بد  دهند، تو

كهه ده  اين آموزة اخلاقي و اسلامي، هم توسعه مفهوم مطلوبيت )نفع  است، هم توسعه مفهوم شخص )فهرد  اسهت

بخشد و ديگر بيشهينه كهرد  ند و عقلانيت حاكم بر اين نظام ها اهتقا ميكنظام ترجيحات فرد ها اصلاح مي، پرتو آ 

 نامد.معنا  فرديت و خودخواهي ها عقلانيت نميبه، شخصينفع

 هاخاساگا  واحد تمام انسا  .د

 :)نسهاء« نسِهاءً و كثَيِهراً هجِهالاً منِهْمُا بثََّ و زوَجْهَا منِهْا خلَقََ و واحدِةٍَ نفَسٍْ منِْ مْخلَقَكَُ الَّذِ  هبََّكمُُ اتَّقوُا النَّاسُ أيَُّهاَ يا»

آفريد و جفاش ها ]نيهر[ از او آفريهد، و از آ  دو، مهردا  و « نفس واحدى» ؛ اى مردم، از پروهدااهتا  كه شما ها از 0

كنيد پروا نماييهد؛ و زنههاه از [ او از همديگر دهخواست مىزنا  بسياهى پراكند  كرد، پروا داهيد؛ و از خدايى كه به ]نامِ

 .  بر شما نگه ا  استخويشاوندا  مَ رُيد، كه خدا همواه



74    ،،0333، پايير و زمساا  20پياپي  سال يازدهم، شماه  اول 

 فرمايد:كند. علامه ده ذيل اين آيه ميها از نفس واحد اشاه  ميبه خلقت انسا  اين آيه شريفه
 آیتدمتى بتر لغت از كهطورىبه «نفس»از  منرور ،«آفرید نفس یك از را نما كه خدایى»: فرمود اینکه

از:  استت عبتارت و آن استت نستانا آن واسطةبه انسان كه است     نفس، چیزى است؛ هرچیز عین

از  متراد كته آیتدمتى بر سیاق ظاهر برزخ     از زندگى در تنهایىبه و روح دنیا در روح و جسم مجموع

 افتراد و همته هستتند، انسان نسل و مادر پدر كه باند حوا «هازوج»از  و مراد آدم« واحدِةٍَ نفَسٍْ»

 ( 508، ص 7، ج 0837)طباطبائي، نوند مى منتهى دو تن این به انسان نوع

شهود كهه ديگهرا  ها ا  مشارک بازاشت داهند، موجب ميكه همگا  ده اصل وجود به نقطه توجه داد  به اين معنا

خهود ، توجه نخواهد بود و به نهوعينس ت به سايرين بيهو، . ازاينبداند و حوا همچو  خود، فرزندا  حضرت آدم

نوعي تغيير مفههوم فهرد  أمنش، ارددكه بين فرد و سايرين ايجاد مي ديد. اين حس يگانگيها جدا  از ايشا  نخواهد 

ا  بهره  دانهد، ده حقيقهت خهانواد مهاده مي فرزندا  يك پهده و، است. زماني كه انسا  خود ها با ساير آحاد جامعه

 كند.ميشمول پيدا تسر  فرديت به خانواد ، اينجا حالاي فرااير و جها ؛ شودتشكيل مي

 أَ ْ آياتهِهِ مهِنْ و»شهريفه:  ةاز جمله آي.  00: شوه ؛ 62: نحل؛ 7: )زمر آيات ماعدد  بر اين مفهوم دلالت داهند

[ ههاى او اينكهه از ]نهوع ؛ و از نشانه20 :)هوم« و رحَمْةًَ موَدََّةً بيَنْكَمُْ جعَلََ و إلِيَهْا لاِسَكْنُوُا أزَوْاجاً أنَفْسُكِمُْ منِْ لكَمُْ خلَقََ

[ بهراى ها آهام ايريد، و مياناا  دوساى و هحمت نهاد. آهى، ده اين ]نعمهتخودتا  همسرانى براى شما آفريد تا بدا 

 .هايى استقطعاً نشانه، انديشندمردمى كه مى

 امعه  اسهت. پيونهدها  محكهم عهاطفي وخانواد  )يا كل ج ةلئكند و آ  مستر  اشاه  مياضافه ةنكابه  اين آيه

شود انسا  افراد خانواد  )يا جامعه  خود ها جدا و بيگانهه از خهود ب مي، موجاحساسي بين افراد يك خانواد  )يا جامعه 

نهوعي ، كند كه بين مرد و همسرش مودت و هحماي برقهراه كهرد  اسهتن يند. خداوند ده اين آيه شريفه تصريح مي

ا  كوچك به نام خانواد  اسهت ب قوام و تداوم بنيا  جامعهموجكه به تع ير علامه  غيرقابل انكاه احساس خداداد  و

 فرمايد:ند. ايشا  ده تفسير اين آيه شريفه ميكتواند نسل بشر ها به كلي منقطع و منهدم مي و فقدا  آ 
 چتون استت، خانواده كوچك جامعه و رحمت، مودت خودنمایى و موارد هاگاهجلوه ترینرونن از یکى

 را كتوچکتر فرزنتدان زن، و مخصوصتاً هم دو با و این یکدیگرند ملازم و مودت محبت در و نوهر زن

 لبتاس، و تغ یته، و حراست حفظ در اینکه به كندمى وادارنان و مودت محبت آن كنند      ل امى رحم

 دوام بشتر نتوع و هرگتز نتدمى منقط  كلى به نسل نبود، رحمت این و اگر او بکونند، و تربیت منز 

 جامعته افتراد میتان و در نتهرى بزرگ جامعه در كه است و رحمتى مودت مورد این نریر  یافتنمى

 محبتت و احستاس گیردمى او انس با بیند،مى را خود نهرىهم وقتى افراد از یکى نود،مى مشاهده

 كننتد،قیتام  ختود زنتدگى واجبتات بته تواننتدنمى كه خود نهر اهل و ناتوانان مسکینان و به كندمى

 ( 551، ص 01، ج 0837نماید )طباطبائي، مىترحم 

، ارايها ا  برا  اسارش مفهوم فرد و عقلانيت اسهت. هرچنهد شهايد مطلوبيتآموز ، اين برداشت زي ا از آيه شريفه

دوساي ها به صهوهتي دوساي يا نوعنوعي خانواد به  اونه هفااهها  انساني ها به نوعي به خود انسا  اهجاع دهند واين

ها  انساني ده مقابل فرزندا ، عريهرا  و شخصي بازاشت كند، ولي بايد توجه داشت كه كنشكنند كه به نفع توجيه
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ها و ناملايمهات و حاهي مهر  و تلهف شهد  ها ا  است كه هنجخانوادة خود و يا حاي ده مقابل جامعة خود، به اونه

كهه ده تفاسهير اقاصهاددانا  نئوكلاسهيك اهتهدوكس ، معنا  خودخواهانهشك چنين اقداماتي با نفع بهبي. داهددهپي 

بهه اعا هاه حفهظ اجامهاع و ، اين هم به نفع خهودش اسهت، سازااه نيست. حاي چنانچه افاه شود، شودمشاهد  مي

ديگهر،  يافاه فرد خواهد بود. به ع اهتسعهآوه  بسار  برا  نشو و نما  خانوادة شخص، اين هما  مفهوم توفرآهم

ايرد، ديگر آ  تفسير و توجيهه معنا  خودخواهي و خودپرساي ها ميوقاي منافع جمعي يا اروهي جا  منافع خود به

هما  فرديت مشككي است كه به هر ميرا  عقلانيت فهرد تحهت  ها نخواهد بود و ايننظرانه كلاسيكضيق و تنگ

 تر خواهد بود.تر و اسارد اش وسيعيت مارقي قراه ارفاه باشد، داير ثير تعاليم و تربأت

 اير نايجه

اير  عاملا  تصميم»ها، مسئلة ها  اقاصاد ، يكي از اهداو علم اقاصاد است. يكي از اين پديد توضيح پديد 

بود  كه نظريه اناخاب عقلايي برا  ت يين فرايند اين كنش انساني اها ه شد  اسهت. ده ادبيهات غنهي « اقاصاد 

آينهد. م اساسهي نظريهه بهه حسهاب مياز مفهاهي« عقلانيهت»و « فهرد»، «نفهع»شدة اين نظريهه، سهه مفههوم 

اند با تصرو ده تفسير اين مفاهيم، به نوعي اناقهاد ها، اعم از موافقا  و يا مناقدا  اين نظريه سعي كرد كلاسيك

، ههر سهِن، سهايمو ، بكِرِ، اساواهت ميلهو، اقاصادداناني نظير خاهجي ها توجيه نمايند. ازاين عدم تطابق با واقعيت

 انهد. ده كنهاه اقاصهاددانا  كلاسهيك،نس ت به مراد اقاصهاد  ايهن مفهاهيم مطهال ي اها هه كرد يك به نحو  

اند كه بعضاً بها حفهظ هوح خودخهواهي فردارايانهة اقاصاددانا  مسلما  هم سعي ده توجيه و اصلاح نظريه داشاه

 اند.نهفاه ده نظريه، آ  ها به معنويات و جها  اخرو  هبط داد 

توا  بهه سهه مفههوم ، ميعلامه ط اط ا يها  تفسير  نظرات ماعدد ده مسئله و با عنايت به برداشتبند  با جمع

يافاه دست يافت: اول اينكه مراد از نفع و مطلوبيهت، نهه صهرفاً لهذت، الهم، سهعادت، هضهايامند ، سهودمند  و توسعه

مهدت يها عهم از دنيهو  يها اخهرو ؛ كوتا ا  اسهت؛ امدت و دنيو ، بلكه شامل هراونه خيهر و فايهد خوش خاي كوتا 

بلندمدت؛ حقيقي يا مجاز ؛ فرد  يا اجاماعي و ... . دوم اينكه مراد از فرد ده بازتعريف جديهد مفههومي مشهكك اسهت 

هود و خانواد ، دوساا  و حاي ده سطحي از هشد و تكامل عقلهي، شهامل افهراد قهوم و كه از دايرة شخص و خود فرا مي

ناميهد  شهد  « فرديهت مشهكك»شود. اين مفهوم از فرديت، ده اين تحقيهق معه، كشوه و كل جها  ميق يله، شهر، جا

ا  كهه تع يهر شهد ، است. سوم اينكه مفهوم موسع عقلانيت نير فقط حداكثركرد  منافع شخصي به مفهوم خودخواهانه

حقيقت فرايند  مسادل و مساند، بهه عقلانيت ده  ها  منافع و شخص،نيست، بلكه ده صوهت ق ول توسعه مفهوم واه 

نگر خواهد بود كه هر انداز  تعاليم و تربيت انسهاني، اخلاقهي و اسهلامي ده نفهس يافاه و وسيعدليل و حكم عقلي تكامل

« عقلانيهت تكهاملي»فرد مؤثرتر بود  باشد، اين تكامل و عملكرد بيشار خود ها نشا  خواهد داد. اين مفهوم از عقلانيت، 

  .است ا  هنجاه  و اث اتيطوهكه اشاه  شد، پديد شد و هما ناميد  
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